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 نفوذ مستشاران نظامي امریکا

در دوره جن��گ س��رد امریکايي‌ه��ا از طريق هيئ��ت مستش��اري در ارتش اي��ران، نفوذ 
قابل‌ملاحظه‌اي در نيروهاي مس��لح ايران پيدا کردند، اما در يک دهه پاياني عمر حکومت 

پهلوي اين نفوذ، رشد فزاينده‌اي داشت. 
پس از شکست پرهزينه امریکا در جنگ ويتنام، سران کاخ‌سفيد به سمت تقويت ارتش‌هاي 
نيابتي متحدان خود به‌جاي مداخله مستقيم حرکت کردند. به‌اين‌ترتيب الگوي »جنگ براي 
امریکا اما به دست ديگران« در دستور کار ايالات‌متحده قرار گرفت و براي تحقق اين الگو در 
خاورميانه، »دکترين دوستوني« تعريف ش��د. دو ستون تحقق اهداف امریکا در غرب آسيا 
عبارت بودند از 1- ايران پهلوي به‌عنوان ژاندارم و 2- عربستان سعودي به‌عنوان منبع مالي. 
طرح اين دکترين، با خروج انگلستان از مستعمرات شرق سوئز همزمان شد و بدين‌ترتيب 
اين فرايند ش��تاب گرفت. در يک دهه پاياني حکومت پهلوي، بخش قابل‌توجهي از درآمد 
سرشار نفتي ايران، مصروف خريدهاي نجومي جنگ‌افزار از امریکا و نيز هزينه‌هاي مرتبط 
با مستشاران امریکايي مي‌شد و عملًا علاوه بر اهداف راهبردي امریکا در جنگ سرد، منافع 

سرشار مادي را نيز براي واشینگتن به همراه داشت. 
در اسناد به‌جاي مانده از سفارت مربوط به دوره پهلوي، آمده است که روابط نظامي امریکا 
با ايران باعث استحکام موقعيت امریکا در ايران شده و رئيس هيئت مستشاري امریکا، يک 

مشاور بسيار مطلوب براي شاه است. در سندي به تاريخ 1348/5/17 مي‌خوانيم:
»روابط نظامي ما با ايران )روش اعتباري تجهيزات نظامي و کمک‌هاي مستشاري نظامي( 
يک اصل اساسي در استحکام موضع‌مان و نفوذمان در ايران است. . . رئيس نظامي سرگروه 
مستشاري نظامي ايران براي شاه يک مشاور بسيار مطلوب، عيني و مطلع روي تجهيزات 

قدرت نظامي فردي و سازمان‌دهي مي‌باشد.« 
جالب اينجاست که خود امریکايي‌ها نيز مي‌دانستند که ولخرجي‌هاي شاه براي امریکايي‌ها، 
 )John L. Washburn( به زيان مردم ايران است. در نامه سري که جان ال. واش��بورن
ديپلمات امریکايي در 11 اوت 1973 ]20 مرداد 1353[ براي ريچارد هلمز، سفير وقت امریکا 
در تهران ارسال کرده، او اذعان نموده که فقر حقوق‌بگيران ايراني، مربوط به امریکا و خريد 

کلان سلاح‌هاي امریکايي است. 
»کمي حقوق کارگران دولت، رابطه مس��تقيم با ايالات‌متحده دارد. بنا بر بررسي‌هايي که 
سازمان بين‌المللي کار انجام داده، دولت تعداد بسيار زيادتري کارمند طبقه متوسط نسبت 
به بخش خصوصي دارد و تمام کارمندان دولت ايران کم حقوق مي‌گيرند. اين همه براي يک 
حقوق کارمند دولت آن‌قدر ساده است که نمي‌تواند باور کند کمي حقوق وي به خاطر اين 
است که شاه ميلياردها دلار جهت خريد اس��لحه از امریکا بر باد داده است. اين وضع زماني 

وخيم مي‌شود که کارمندان دولت خدمات اجتماعي حياتي از قبيل بهداشت و تحصيل را 
فراهم مي‌کنند. در حال حاضر خشمي عظيم جامعه را فراگرفته چون درست در زماني که 
بالاترين حد خريدهاي اسلحه دولت ايران، در معرض عموم قرار گرفت، وزير بهداري شروع 
به استخدام پزشکان پاکستاني جهت کار در استان‌ها کرده اس��ت تا از دادن حقوق و تهيه 
مسکن و امتيازات حرفه‌اي که پزشکان ايراني در صورت ترک تهران يا به خاطر عزيمت از 

خارج، طالب آنها هستند، اجتناب کند.«

پايان کار مستشاران

مستشاران امریکايي به‌عنوان مش��اوران و فرماندهان نظامي در تمام برنامه‌هاي آموزشي، 
عملياتي، اطلاعاتي و لجستيکي نيروهاي سه‌گانه زميني، هوايي، دريايي و در ستادها، ادارات 
و يگان‌هاي رزمي فعالانه شرکت داشتند. ژنرال فيليپ گاست آخرين رئيس اداره مستشاري 

ارتش ايران بود. 
»گري سيک« عضو شوراي امنيت ملي امریکا حوادث روز 22 بهمن را چنين روايت کرده 

و نوشته ‌است:
»ژنرال گاست که پس از رفتن هايزر مسئوليت تماس با سران ارتش را داشت چنان در اتاق 

خود گير افتاده بود که حتي نمي‌توانست يک‌قدم بيرون بگذارد.«
»هنري برشت«، مدير بخش ايران در وزارت امور خارجه امریکا نيز مي‌نويسد:

»انقلاب در روز يازدهم فوريه )۲۲ بهمن( پيروز شد. تلفني با ويليام سوليوان صحبت کردم. 
او گفت همين ‌الان با برژينسکي صحبت مي‌کرده و او گفته بود به ژنرال گاست، مأمور ارشد 
نظاميان در ايران، بگويد که حالا زمان کودتا فرارسيده، آنها بايد بختيار را سرنگون کنند و 

کنترل کشور را در دست بگيرند.«
ويليام سوليوان نيز به برژينسکي گفته بود:

»ژنرال گاست در زيرزمين مقر فرماندهي عالي گير افتاده و حتي نمي‌تواند خودش را نجات 
دهد، چه رسد به اينکه بخواهد اين کشور را نجات دهد.«

نهايتاً گاست از آن مهلکه رها شد، اما بعد از پيروزي انقلاب کار هيئت مستشاري امریکا در 
ايران پايان يافت و گاست راهي واشینگتن شد. پس از او سرهنگ چارلز دبليو اسکات به‌عنوان 
وابسته نظامي امریکا در ايران در 16 س��پتامبر 1979 ]25 شهريور 1358[ به تهران آمد و 

به‌عنوان رابط دفاعي و به ‌جاي ژنرال گاست، مشغول به کار شد. 
او قبلًا در س��مت معاونت وابس��ته نظامي در ايران کار کرده بود و زبان فارس��ي را به‌خوبي 
مي‌دانست. او با توجه به س��ابقه اقامتش در تهران ارتباطات زيادي در ارتش ايران داشت و 

اميدوار بود مرتبطانش در پيشبرد مأموريتش مفيد واقع شوند. 

تلاش براي حفظ نفوذ

به‌رغم پايان قرارداد مستشاري ميان ايران و امریکا، وابستگان نظامي امریکا همچنان در تلاش 
بودند به مداخلات خود در ارتش جمهوري اسلامي ادامه دهند. 

ناوبان يکم رابرت انگلمن، 34 ساله، وابسته نيروي دريايي امریکا در سفارت در 14 ژوئن 1979 
]24 خرداد 1358[ خطاب به فرمانده تجهيزات نيروي دريايي امریکا مي‌نويسد:

»سه نفر از قس��مت‌هاي مختلف نيروي دريايي در حال حاضر اينجا هستند: فرمانده جري  
هيگ‌ب��ي )Gerry          Higbee( براي F-14)در قس��مت ني��روي هوايي امریکا خدمت 
مي‌کند(، فرمانده Donshorer به‌عنوان رئيس قسمت نيروي دريايي و خود من به‌عنوان 
حمل‌ونقل و لجستيک در نيروي دريايي امریکا. ما در حال حاضر دو هدف داريم اول: برقراري 
ارتباط با نيروي دريايي جديد ]جمهوري[ اسلامي که سعي مي‌کند تا پس از انقلاب هماهنگ 
شوند. قصد ما نه‌تنها شناسايي مهره‌هاي اصلي است، بلکه مي‌خواهيم گفت‌وگو را با آنها شروع 
کنيم تا سرانجام اين گفت‌وگوها منجر به حمايت تدارکاتي براي نيروي دريايي اسلامي شود. 
هدف دوم آن است که به دفتر کار رؤساي نيروي دريايي دوباره وارد شويم و پرونده‌ها و وسايل 
انتشارات و غيره را که در دوره تخليه کردن مانده بود، پس بگيريم. پيشرفت ما در اين مورد 
تاکنون خيلي آرام و آهس��ته انجام ‌ش��ده، ما اغلب رئيس موقت نيروي دريايي ]جمهوري[ 
اس�المي ايران را ملاقات مي‌کنيم، ولي حتي رئيس آنها هم تاکنون قادر نبوده ما را به‌جاي 
قديمي خودمان ببرد. نيروي دريايي ]جمهوري[ اس�المي ايران هنوز يک سازمان ارتشي 
مشخص ندارد )همين‌طور درباره ارتش و نيروي هوايي تا موقعي که به اين صورت عمل شود 
خيلي کم مي‌توان از آنها در جهت تصميم‌گيري انتظار داشت(. اين نيروها هنوز تحت‌تأثير 
نفوذ کميته‌ها هستند و براي هر کار اجرايي عاجز و ضعيفند. سرانجام ماهيت روابط آينده 
مستشاري )MAAG( نيروي دريايي با نيروي دريايي ]جمهوري[ اسلامي ايران احتمالاً 
همان ماهيت يک تدارکات و پشتيباني خواهد بود. )يعني مشاور و پيشنهاد قطعات لجستيکي 

از خودمان است.«( 
از سويي سفارت هم متوجه شده بود که در دولت موقت با توجه به غلبه گرايش غرب‌گرايانه، 
نوعي تمايل به ادامه حضور و نفوذ مستشاران نظامي امریکا وجود دارد. سفارت امریکا اما مايل 
بود که ايرانيان متوجه تمايل امریکا براي استمرار کار هيئت مستشاري نشوند، چراکه بيم آن 
داشت روي رفتار امریکايي‌ها حساسيت به وجود آيد و ارتباطات نيروهاي امریکايي با عناصر 
ضدانقلاب افشا شود. در سند شماره 5586 با طبقه‌بندي سري به تاريخ 31 مي‌1979 ]10 

خرداد 1358[ به قلم جان استمپل آمده است:
»ما از تمايل دولت موقت و نيروهاي مس��لح براي ادامه روابط نظامي مطلع هستيم، وليکن 
مشکل به نظر مي‌رسد حداقل در حال حاضر و شايد تا زماني که خميني نفوذ دارد، دولت موقت 
بتواند قدرت اجرايي براي منعقد کردن قراردادهاي نظامي با امریکا را در ديد عموم داشته باشد. 
تحت اين شرايط اگر ساخت مستشاري نظامي به‌طور کامل به کار خود ادامه دهد اين‌طور 
وانمود خواهد شد که ما ]براي ماندن[ التماس مي‌کنيم و اين به ظن و گمان‌هاي افرادي که 
ارتش ما را به‌عنوان حاميان ضدانقلاب مي‌بينند کمک مي‌کند. از آن‌طرف اگر ما تعداد افراد 
مستشاري نظامي را به 60مقام که از طريق امریکا تأمين مي‌شوند، برسانيم اين اشاره روشني 
است که ايراني‌ها بايد يکسري تغيير و تحولاتي انجام دهند. اگر معامله‌اي بين دولت موقت و 
ارتش انجام شود افراد بيشتري مي‌توانند بيايند و اگر اوضاع وخيم‌تر شود، دفتر وابسته دفاعي و 

مستشاري نظامي تحت فرماندهي يک افسر و يک متخصص درهم ادغام شوند.« 

جاسوسي نظامي از ايران

براي امریکا مهم بود که از وضعيت جنگ‌افزارهاي راهبردي امریکايي فعال در ارتش مطلع 
شود. از جمله اين تسليحات، جنگنده »گرامن اف- ۱۴ تامکت« بود. به‌عنوان نمونه در سندي 
که سوليوان در 10 آوريل 1979 ]21 فروردين 1358[ براي کميته روابط خارجي کنگره تهيه 

کرده است، اين پرسش‌ها مطرح است:
»وضعيت وسايل نظامي امریکا و وضعيت نيروهاي ملي ايران: آيا ما اطلاعاتي در مورد اينکه 
وسايل حساس امریکايي که در دست غير دوستان افتاده است داريم، وضعيت اف - ‌14ها و 
اهميت آنها چيست، وحدت سه نيرو چگونه است، کنترل پايگاه‌ها و آمادگي ارتش چگونه 

است؟«
در سند ديگري به تاريخ 30 اوت 1979 ]8 شهريور 1358[ آمده است:

»]امام[ خميني حاکميت خود را در چند هفته گذشته به‌طور باز اعمال کرده، براي مثال‌ ترميم 
شوراي انقلاب و کابينه. پنج وزير را در شوراي انقلاب گماشت و چند مذهبي را در پست‌هاي 
بعد از معاونت در وزارتخانه‌ها نصب نمود. ظاهراً وجود چند وزير در شوراي انقلاب، در کار اين 
شورا تأثيري نداشته و معاونين جديد در وزارتخانه‌ها به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي در کارها نفوذ 
دارند. آيت‌الله خامنه‌اي معاون وزارت دفاع به‌طور خيلي نزديک در امر مشورت درباره آينده 

هواپيماهاي جنگي اف - 14 مي‌باشد.«
لينگن هم در 20 اوت 1979 ]29 مرداد 1358[ به وزارت امور خارجه به »مس��ئله تحويل 
قطعات يدکي و روابط برقرار کردن با ارتشي‌هايي که تمايلات امریکايي شديد دارند« اشاره 

مي‌کند. 
بااين‌حال کار جاسوسي ايستگاه سيا در تهران و وابس��تگان نظامي ارتش امریکا در سفارت 
چندان هم ساده جلو نمي‌رفت. سفارت در 25 ژوئيه 1979 ]3 مرداد 1358[ به وزارت امور 

خارجه در واشینگتن چنين گزارش مي‌کند:
»ما با تواني که هم‌اکنون در بازديد و جمع‌آوري اطلاعات از پايگاه‌ها داريم، به‌خصوص به خاطر 
از دست دادن رابطه‌هاي نامحدود مستشاري، قدرت اطلاعاتي ما به‌شدت لطمه ديده است.« 

چهار روز بعد در 29 ژوئيه 1979 در سند ديگري توضيح داده شده است:
»آزادي رفت‌وآمد و سرکشي به تأسيسات و کارکنان نيروي هوايي جمهوري اسلامي، به‌طور 
خيلي فجيعي محدود شده است و شک هست که امریکايي‌ها بتوانند از پايگاه‌ها ديدن کنند. 
به‌جز پايگاه مهرآباد و دوشان‌تپه که تا قبل از ماه مه 1980 مي‌توانند مورد بازديد قرار گيرند. 
بيشتر اطلاعات که لازم است، بستگي به اين دارد که مستشاران نظامي چگونه بتوانند روابط 

خود را با نيروي هوايي جمهوري اسلامي برقرار کنند.« 
و در سند ديگري به تاريخ 15 ژوئيه 1979 ]24 تير 1358[ آمده است:

»اگرچه رابطه با وابسته )Prc( ايجاد شده است، اما تجربه تا اين تاريخ نشان داده است که در 
بهتر شدن جمع‌آوري اطلاعات ما هيچ تغييري نکرده است.«

تلاش براي وابسته ماندن ارتش

يکي از علاقه‌مندي‌هاي اطلاعات��ي معمول در ارتش جمهوري اس�المي، در مورد آمادگي 
مهندس��ين و همافران ايراني ارتش براي انجام عمليات تعميرات و نگه��داري تجهيزات و 
جنگ‌افزارها بود. اين موضوعات ازآن‌رو مهم بود که نشان مي‌داد تا چه حد ارتش ايران مستقل 

از امریکا و غرب مي‌تواند روي پاي خود بايستد. 
در يکي از گزارش‌هاي خيلي محرمانه س��فارت امریکا مربوط ب��ه 7 اوت 1979 ]16 مرداد 

1358[ چنين مي‌خوانيم:
»خاکسار گزارش داد که تعمير و نگهداري تانک عادي چيفتن فعلًا در حال اجراشدن است. 
او گفت هنگامي‌ که او و ساير افسران شروع به انجام کار کنند، مرداني که مشمول هستند، 
بنابراين ملحق مي‌شوند. ولي فقط دستور انجام کار کافي نيست. او مدعي بود که پياده و سوار 

کردن موتور عادي که آنها انجام داده‌اند، فقط پنج روز وقت گرفته است. با پيش‌بيني قبلي حتي 
با مشاوران انگليسي بيست روز وقت گرفته است.« 

با توجه به آنکه عمده تجهيزات فعال در ارتش از کشورهاي غربي و به‌ويژه امریکا خريداري 
‌شده بود، اميد زيادي در امریکايي‌ها وجود داشت تا بتوانند به بهانه تأمين قطعات يدکي يا 
تعميرات نفوذ خود را در ارتش حفظ کرده و ارتش جمهوري اسلامي را در وابستگي به صنايع 
امریکا نگاه دارند. در سندي به تاريخ 20 اوت 1979 ]29 مرداد 1358[ خطاب به وزير امور 

خارجه امریکا چنين آمده است:
»در زمينه تدارکات نظامي اکنون در موقعيتي هس��تيم که ب��ه صورت‌هايي عمل کنيم تا 
سوءظن‌هاي دولت موقت ايران در اين مورد که ما حمل لوازم‌ يدکي را به دلايل سياسي معوق 
نگاه داشته‌ايم، رد کند. از همه مهم‌تر ما مي‌توانيم از چيزي که يک وابستگي لوازم‌يدکي نظامي 
کاهش‌يافته ولي هنوز اساسي و به ما خواهد بود براي منافع خودمان و به صورتي فعالانه‌تر از 
آنکه تاکنون انجام داده‌ايم استفاده کنيم. از آن جمله تجربه بناي يک ارتباط با دستگاه ارتشي 

که قوياً غربي و به‌طور واقعي در ديدگاه سياسي‌اش ميانه‌روتر باقي مي‌ماند.« 
واشینگتن نيز به اهميت همين امر واقف بود. هنري پرش��ت، مدير ميز ايران در وزارت امور 
خارجه، در 13اکتبر 1979 ]21 مهر 1358[ توصيه مي‌کند بايد با تعامل کشورهاي غربي، 

به‌گونه‌اي عمل شود که ايران تنها به خريد نظامي از کشورهاي دوست امریکا متمايل بماند:
»ايرانيان به ما گفته‌اند، سياست آنان اين است که به پش��تيباني از تجهيزات نظامي از مبدأ 
ايالات‌متحده تنوع بخشند. ما پاسخ داده‌ايم که از لحاظ اصولي ايرادي دراين‌باره از جانب ما 
نخواهد بود مشروط بر اينکه ترتيباتي که با اروپايي‌ها داده مي‌شود، در چارچوب قوانين و مقررات 
و سياست‌هاي ما باشد. )ما فقط براي آنچه که خودمان فراهم خواهيم کرد پروانه خواهيم داد.( 
ما همچنين مشکلات عملي را که ممکن است به وجود آيد خاطرنشان ساخته‌ايم. درحالي‌که 
درباره تنوع بخشيدن به پشتيباني موانع واقعي وجود دارد ما اميدواريم که متفقين با ما هم‌عقيده 
باشند که همه ما بايد آنچه از دستمان برمي‌آيد، براي تقويت نظاميان ايران که در آينده ممکن 
است يک گروه کليدي باشند، بکوش��يم. ما ميل داريم با متفقين قبل از اين تحولات تماس 

نزديکي داشته باشيم تا تأمين کنيم که نظاميان ايران پشتيباني لازم را دريافت کنند.« 
يکي از نگراني‌هاي ديگر امریکا تقويت گرايش ضدامریکايي در ارتش ايران بود:

»در ارتش حس تنفر نسبت به بيگانه وجود دارد، درصورتي‌که ش��رايط در ايران و در ارتش 
بهبود نيابد، به‌احتمال‌زياد در آينده نزديک خطرِ احساس خيانت مي‌باشد و اگر اين اتفاق بيفتد 

رهبري ارتش در جبهه ضدامریکايي خواهد بود.« 

در توصيه‌اي از طرف هارولد ساندرز به نيوسام معاون وزير امور خارجه امریکا در 14 شهريور 
58 آمده است: »چگونه روابط نظاميان را توسعه دهيم؟ ايراني‌ها در مورد سپرده مالي‌شان در 
مقابل فروش‌هاي نظامي سوءظن دارند. آنها به قطعات يدکي و حفاظت فني نيازمندند؛ ولي 
براي مسائل سياسي مي‌ترسند که از ما تقاضا کنند. ما مي‌خواهيم مسئولانه بر روي مسائل 
نظامي کار کنيم تا اينکه بازرگان را قدرت دهيم و مطمئن باشيم که براي اوضاع آينده سياسي 
مملکت دوستاني در ارتش داريم که ممکن است در معضلات سياسي مملکت راهگشا باشند. 
براي در اختيار گذاشتن قطعات حساس به آنها مطالعه کنيد و آماده‌ باشيد که قطعاتي که در 
سطح پايين هستند در اختيار آنها قرار دهيم. آماده براي تحويل قطعات يدکي دستگاه‌هاي 
قبلي که ارزش‌شان از 5 ميليون دلار کمتر است باشيد و اگر ايران مايل بود قطعات يدکي را 
از مجاري ديگري تأمين کند اجازه دهيد که از کشورهاي دوست و پيشرفته جهان سوم مثل 

ايتاليا قطعات يدکي بالگرد را تأمين کنند.« 
در ادامه همين سند آمده است:

»با توجه به احتياج ايران به قطعات يدکي و احتياط س��وءظن‌دار ايران در مورد سپرده‌هاي 
فروش‌هاي نظامي در امریکا، ما بايد مسئولانه عمل کرده و بازرگان را قدرت بدهيم و مطمئن 
باشيم که در آينده در ارتش ايران دوستاني خواهيم داشت که مي‌توانند معضلات سياسي 

مملکت را راهگشا باشند.« 
بااين‌حال تجربه نش��ان داد که ارتش جمهوري اس�المي با اتکا به ظرفيت‌هاي مهندسان و 
افسران فني خود و ايجاد جهاد خودکفايي، امکان عبور از وابستگي به صنايع نظامي امریکا 

و غرب را دارد. 
 ادامه دارد. . . 

منابع در دفتر روزنامه موجود است. 

   محمدجواد اخوان
با پيروزي انقلاب‌اسلامي، نفوذ امریکا در ارتش ايران با چالش جدي مواجه شد. سران وابسته ارتش فراري يا محاکمه شدند، مستشاران امریکايي ايران را ترک کردند و فرماندهان و 
مهندسان ايراني خود هدايت نيروهاي مسلح را بر عهده گرفتند. بااين‌حال امریکايي‌ها نااميد نشده و باز هم به دنبال بازگشت نفوذ پيشين خود در ارتش بودند، موضوعي که در اسناد 

برجاي‌مانده از سفارت امریکا مشهود است. 

مروری بر تلاش امریکا برای وابس�تگی ارتش ایران

وی  ارتش  وابسته سفارت در آرز

هيئت مستشاري امریکا که از دوره رياست جمهوري »ترومن« وارد ارتش ايران شد، به‌تدريج چنان بر مقدرات 
ارتش حاکم شد که عملاً فرمان نظامي ايران را در اختيار داشت. گزارش سناي امریکا حاکي از آن است که تعداد 

اين مستشاران نظامي در سال 1976 به 24هزار نفر رسيد و بودجه اختصاص داده شده از ايران، بيش از حقوق و 
دستمزد ارتشيان ايران بود 

در اين سند، وزارت امور خارجه امریکا اميدوار است به بهانه 
تأمين قطعات يدکي يا تعميرات تسليحات خريداري‌شده از 

کشورهاي غربي و به‌ويژه امریکا، نفوذ خود را در ارتش حفظ 
کرده و ارتش جمهوري اسلامي را در وابستگي به صنايع 

امریکا دارد

پرونده
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در دوره جنگ س�رد امریکايي‌ها از طريق هيئت مستشاري در 
ارتش ايران، نفوذ قابل‌ملاحظه‌اي در نيروهاي مسلح ايران پيدا 
کردند، اما در ي�ک دهه پاياني عمر حکوم�ت پهلوي اين نفوذ، 
رشد فزاينده‌اي داشت. مستش�اران امریکايي به‌عنوان مشاوران 
و فرمانده�ان نظامي در تم�ام برنامه‌هاي آموزش�ي، عملياتي، 
اطلاعاتي و لجستيکي نيروهاي سه‌گانه زميني، هوايي، دريايي 
و در س�تادها، ادارات و يگان‌هاي رزمي فعالانه شرکت داشتند

مستشاران نظامي 
امریکا در ايران مطابق 
قانون کاپيتولاسيون 

از مصونيت قضایي 
برخوردار بودند. 
آنها با ارائه کارت 

مخصوصي که وزارت 
امور خارجه در 

اختيارشان قرار داده 
بود، عملًا از هرگونه 
بازداشت يا مؤاخذه 

قانوني و قضایي 
مصونيت داشتند 


